
ثانیاً: تحدید رأس السنة الخمسیة 
محور دوّم: 

مشخّص کردن رأس (ابتدای) سال خُمسی 

ابـتداءً یـنبغي أن نـعرف أنـھ لا یـعتبر الـحول (الـعام) فـي شـيء مـن الأمـور الـتي یـجب 
فـیھا الخـمس كـما تـوضـح فـیما تـقدم، ولـكن یـؤخـر دفـع خـمس مـا یـجب فـي أربـاح الـتجارات 
إلـى نـھایـة الـحول احـتیاطـاً للمكتسـب، فـإن صـرف الـمكلف الأربـاح عـلى مـؤونـتھ خـلال 
الــسنة واســتھلكت فــلا خــمس فــیھا ولا فــي رأس مــال الــتجارة، وإن زاد الــربــح عــلى 
الـمؤونـة فیخـمس الـربـح، وكـذا یخـمس مـن رأس الـمال بـنفس النسـبة كـما سـیتضح. لـذا 
یـنبغي لـلمؤمـن وضـع رأس سـنة خـمسیة لـیعرف مـن خـلالـھا مـا یـزیـد عـلى مـؤنـة سـنتھ 

ویقوم بتخمیس الزائد عن الحاجة، وھذا منةّ منھم (علیھم السلام) علینا.  
که  مواردي  در  گذشت ـ  گفته  که   ـهمان گونه  سال  یک  گذشتن  که  بدانیم  باید  ابتدا  در 
 ـبه  خمس شان واجب است به حساب نمی آید، ولی پرداخت خمس واجب در سودهاي تجارت ها 
جهت مراعات صاحب آن ـ تا انتهاي سال به تأخیر انداخته می شود. اگر مکلفّ سودها را براي 
خرج خود در مدت یک سال مصرف نماید و تمام شدند، خمس نه در آنها وجود خواهد داشت و 
نه در سرمایۀ تجاري، ولی اگر سود از هزینه ها اضافه تر آمد، هم خمس سود آن داده می شود و هم 
 ـبه همان نسبت ـ خمسش داده می شود، همان گونه که توضیح داده خواهد  خمس سرمایۀ تجارت 
شد. بنابراین بر مؤمن است که ابتداي سال خمسی را معینّ کند تا به این ترتیب مقدار افزون بر 
خرجی سال خود را بداند و به دادن خمس مقدار افزون بر نیاز بپردازد و این منّتی از ایشان (علیھم 

السلام) بر ما است. 

قـال ع: (الخـمس یـوم بـیوم، یـعني ھـو یـحاسـب نـفسھ كـل یـوم، ولأنّ ھـذا الأمـر یـشقّ 
عـلى الـناس، ولأنـھم اعـتادوا عـلى أنـھم یـحاسـبون أنـفسھم سـنویـاً قـلنا كـل سـنة، فـلابـد أن 
یـحاسـب الـمؤمـن نـفسھ فـي مـدة أقـصاھـا سـنة. یـعني ھـو لـھ أن یـحاسـب نـفسھ كـل سـنة 
مـرة، ولـكن لـیس لـھ أن یـجعل الـمدة أبـعد مـن ھـذا. الخـمس لـلإمـام فـلھ أن یـسقطھ فـي زمـن 

ویوجبھ في آخر، ولھ أن یجعل ھناك مدة لمحاسبة المؤمن نفسھ مالیاً .. الخ).   
سید احمدالحسن ع فرموده اند: (خمس روزانه است؛ یعنی مؤمن هر روز خود را مورد محاسبه 
قرار می دهد اما چون این کار براي مردم مشقتّ آور است و آنها نیز عادت پیدا کرده اند خود را به 
صورت سالانه حساب رسی کنند ما گفتیم سالیانه باشد. پس مؤمن باید در مدتی که حداکثر یک 
سال است خود را محاسبه کند، یعنی او هر سال یک مرتبه خود را مورد محاسبه قرار می دهد. اما 
جایز نیست مدت را بیش از این قرار دهد. خمس از آنِ امام است، پس می تواند آن را در زمانی 
ساقط و در زمان دیگري واجب گرداند و می تواند مدّتی را تعیین کند که مؤمن خود را در آن 

مورد محاسبۀ مالی قرار دهد...). 




